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صـدای دانـش آمـوزان 
رابشناسيد تـا آن ها را 
قـاری قـرآن تربيت ڪنيد

احمد ليايي

در شماره ی قبل، مقاله ای از احمد لیایی به چاپ رسيد كه بسيار مورد استقبال 
همكاران و خوانندگان عزيز مجله قرار گرفت. عنوان آن مقاله چنين بود: «تشكيل 
گروه های هم خوانی قرآن كريم.» در اين شماره نيز مقاله ای از ايشان تحت عنوان 
«صداها را بشناسيم تا قاری قرآن تربيت كنيم»، عرضه می شود.

اميد اســت با خواندن اين مقاله، مدرسان محترم قرآن، به شناخت صداها 
توجه داشته باشند تا بتوانند قاريان گوناگون را به دانش آموزان معرفی كنند تا 
آنان بتوانند از صدای آن ها تقليد كنند.
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فنون تربیت قاری
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صوت چيست؟
از آن جا كه هر قاري و خواننده اي در اولين مرحله با صداي 
ــروكار دارد، لذا بايد با خصوصيات آن نيز آشنا باشند تا  خود س
ــنايي را با تعريف  ــتفاده را از آن ببرد. اين آش بتواند حداكثر اس

صوت آغاز مي كنيم.
ــي است كه در اجسام حاصل  صوت از نظر فيزيكي ارتعاش
مي شود و از اجسام به هوا انتقال مي يابد. از نظر فيزيولوژي نيز 
احساسي است كه از رسيدن اين ارتعاشات به پرده ي گوش و از 
آن جا به مركز سمعي نخاع پديد مي آيد. صوت ثمره ي ارتعاش 
است، اما اين ارتعاش يكنواخت نيست و پيوسته در تغيير است 

.[۱]
ــايند و دلپذيرند و به آن ها موسيقي  برخي از صداها خوش
ــيقي  مي گوييم. بعضي ديگر را صداهاي گوش خراش غيرموس
ــكيل مي دهند. اصواتي كه از منابع مختلف توليد مي شوند،   تش
تماماً به گوش مطبوع نمي آيند. مثلاً صوت دياپازون مطبوع است 
و صوتي كه از كشيدن ناخن روي تخته يا كشيدن قلم روي كاغذ 
توليد مي شود، نامطبوع است. اصواتي كه نظير دياپازون هستند، 

اصوات موسيقي و اصوات مورد دوم را غيرموسيقي مي نامند.
سرعت صوت در هوا ۳۳۲ متر در ثانيه است. طول تارهاي 

صوتي انسان بين ۲۳ تا ۲۷ ميلي متر است. شمار ارتعاش تارهاي 
صوتي در حنجره به هنگام آواز و قرائت، بين ۶۰ تا ۱۰۰ بار در 
ثانيه است. اين ارتعاش هنگام گفتار معمولي به حدود ۲۰۰ بار 

مي رسد.
ــتگاه  ــراي رعايت اختصار در بيان مطلب درخصوص دس ب
صوتي انسان، فقط به منبع ايجاد صوت مي پردازيم: منبع ايجاد 
صوت در دستگاه صوتي انسان تارهاي صوتي هستند و با هوايي 
كه از شش ها مي آيد، مرتعش مي شوند. ارتعاش تارهاي صوتي 
صدايي توليد مي كند كه با عبور از گذرگاه صوت شكل مي گيرد 
ــذرگاه صوت نواحي بعد  ــود. منظور از گ و از دهان خارج مي ش
ــت كه صوت در مسير خود از آن ها عبور مي كند.  از حنجره اس
اين نواحي عبارت اند از: حفره ي بالاي حنجره، حفره ي دهان و 

حفره ي بيني (خيشوم).

چند اصطلاح موسيقے
ــيله ي آن، صداهاي موسيقي  نت: علامتي است كه به وس
نوشته، خوانده و يا اجرا مي شوند. نتها اشكال گوناگون دارند و از 

بم به زير عبارت اند از: دو، ر، مي، فا، سل، لا و سي.
ــلاف زير و بمي را  ــبت ارتفاع دو صوت يا اخت فاصله: نس
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به تــلاوت اســتاد محمود 
علے البنا توجه كنيد. اين 
استاد دارای صدای بم 
اســت، اما توانايے 
توليد صـــــداهای 
بم و زير را با هم 
دارد. يعنــےعلاوه 
بــر صداهايے كه 
در رديف صداهای 
بــم قــرار مے گيرند، 
مے تواند صـــداهای زير 

را نيز توليد كند

به

را ن
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گويند. نسبت صوتي با ارتفاع ۲۰۰ هرتز به صوتي با ارتفاع ۱۰۰ 
هرتز برابر ۲ است. بنابراين فاصله ي اين دو صوت برابر ۲ است.

ــن نت ها را گويند. هر پرده ي  پرده ي صوتي: فاصله ي بي
ــود.  ــيم مي ش صوتي به ۹ قطعه ي كوچك تر به نام «كما» تقس
ــيم بندي ديگر هر پرده، نيم پرده و ربع پرده است. فاصله ي  تقس

بين دو نت يك پرده و گاهي نيم پرده است.
اُكتاو (هنگام): واحد نظري فاصله ي موسيقي است و آن، 
ــت كه ارتفاع يكي دو برابر ارتفاع ديگري  فاصله ي دو صوتي اس
ــد. به مجموعه ي ۷ نت يك «اكتاو» گويند. اين مجموعه از  باش
نتي شروع و به نت هم نام با ارتفاع ۲ برابر پايان مي يابد. هر اكتاو 
از ۷ نت و ۶ پرده تشكيل شده است. به عبارت ديگر، هر اكتاو از 

۱۲ نيم پرده يا ۲۴ ربع پرده شكل مي گيرد.

اگر هر اكتاو را به ۱۲ قسمت تقسيم كنيم، هفت تاي آن ها 
صداهاي اصلي اند و باقي صداهاي فرعي. همان طور كه در شكل 
 Do تا Si و Fa تا Mi مشاهده مي شود، فاصله ي بين نت هاي
نيم  پرده و در بقيه ي موارد يك پرده است. اين مجموعه هاي ۷ 
ــيقي زنجيروار دنبال مي شوند. اگر زنجيره ي فوق  تايي در موس
ــت در نظر بگيريم، هرچه به سمت چپ برويم  را از چپ به راس
ــان به طور  ــود. هر انس صداها بم تر يا فركانس آن ها كمتر مي ش
طبيعي توانايي توليد ۲ اكتاو صدا را داراست. هر اكتاو نيز معادل 
ــان است. در موسيقي كشورهاي غربي،  دو «دانگ» صداي انس
فاصله ي نتها حداقل نيم پرده است. ولي در موسيقي كشورهاي 
ــورهاي عربي، اين فاصله به ربع پرده  ــرقي، مثل ايران و كش ش
ــيقي غني تري را در ايران و  ــد. به همين علت موس نيز مي رس

كشورهاي عربي شاهد هستيم.
ــت كه  كـوك و ناكوك: هر نتي داراي فركانس ثابتي اس
توسط دانشمندان تعيين شده است. چنان چه صدايي منطبق بر 
ــيقي باشد، به آن «كوك» و اگر منطبق نباشد، به  نت هاي موس

آن «ناكوك» يا «خارج» گويند.
ــنيده  آكور (يا آكورد): چند صدا را كه يك زمان با هم ش

شوند گويند [۳].
هارموني (هماهنگي): شنيدن چند صداي متفاوت است 
كه در آن واحد با يكديگر تناسب و ارتباط داشته باشند. عنصر 
اصلي اين علم توافق هاست؛ توافق ميان چند نت متفاوت كه در 
يك آن با هم شنيده مي شوند. هماهنگي، علم تركيب توافقات و 

قواعد ارتباط و اتصال آن است [۳].

خصوصيات های اصلے صوت
گوش انسان اصوات متفاوت را به وسيله ي سه خصوصيت 
اصلي آن ها تشخيص مي دهد: شدت، ارتفاع و طنين يا زنگ يا 

رنگ.

شدت صوت
كيفيتي است كه قوت و ضعف صوت را تعيين مي كند. هر 
قدر دامنه ي نوسان ارتعاشات صوتي بيشتر باشد، صوت شديدتر 
است. به عبارت ديگر، قوت و ضعف صوت به ميدان نوسان جسم 
ــتگي دارد. هرچه ميدان  صدادهنده و فاصله ي آن تا گوش بس
نوسانات بزرگ تر و دستگاه صوتي به گوش نزديك تر باشد، تأثير 
صوت در گوش شديدتر و صدا را قوي تر مي نامند [۴]. كلماتي 
ــدت صوت مترادف هستند عبارت اند از:  كه از لحاظ علمي با ش

قوت، قدرت، بلندي، ولوم، حجم، توان و رسايي.
ــدت صوت در فيزيك «فون» نام دارد.  واحد اندازه گيري ش
ــدت صوت مطرح هستند كه  كميت هاي ديگري در رابطه با ش
براي جلوگيري از طولاني شدن مبحث، فقط آن ها را نام مي بريم: 
تراز فشار صوتي كه آن را با «دسي بل» و توان صوتي كه آن را با 

«وات» مي سنجند.
شدت صداي انسان ها به ميزان زيادي به گستردگي شش ها 
و نسبت فشار هواي خارج شده از آن ها بستگي دارد. هم چنين، 
فضاهاي طنين انداز صدا نيز بر شدت صوت متأثر مستقيم دارند. 
ــتند كه هوا بعد از  ــان اين فضاها اندام هاي گفتاري هس در انس
ــپس فضاي حلق، حجم دهان  حنجره، از آن ها عبور مي كند. س
ــدا و ايجاد ويژگي خاص  ــدت و ضعف ص و بيني، همگي در ش
ــده، مانند صندوق هاي خالي  آن دخالت دارند. فضاهاي ذكر ش
ــته مي شوند.  ــتند كه تارهاي كمانچه يا عود روي آن ها بس هس
زيرا صداهاي حنجره به تنهايي ضعيف هستند، اما با عبور از اين 
فضاهاي طنين انداز، قوي مي شوند. اختلاف حجم اين فضاها در 

افراد، صداي آن ها را از يكديگر متمايز مي كند [۵].

ارتفاع صوت 
به معني زير و بمي صوت است. هر قدر صوت زيرتر باشد، 
مي گوييم ارتفاع آن بيشتر است و هر قدر بم تر، مي گوييم ارتفاع 
ــت. مثلاً ارتفاع صداي خانم ها غالباً از ارتفاع صداي  آن كمتر اس
آقايان بيشتر است. زيرا سيستم حنجره ي آن ها به صورتي است 
ــد اندازه گيري ارتفاع  ــه زيرتر از آقايان صحبت مي كنند. واح ك
ــف آن، «هرتز» بيان  ــوت «فركانس» نام دارد كه به نام كاش ص
مي شود. بنابراين، هرچه فركانس صوت بيشتر باشد، صدا زيرتر و 

Do Re Mi Fa Sol La Si Do
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هرچه فركانس صوت كمتر باشد، آن صدا بم تر خواهد بود.
گوش انسان قادر است از فركانس ۲۰ هرتز تا تقريباً ۲۰۰۰۰ 
ــي قابل  ــدوده را «محدوده ي فركانس ــنود. اين مح هرتز را بش
شنيدن» مي گويند. صحبت معمولي آقايان حدوداً در محدوده ي 
۱۰۰ هرتزي و صحبت عادي خانم ها در محدوده ي ۲۰۰ هرتزي 
انجام مي شود. مي توان گفت كه ارتفاع صوت خانم ها معمولاً دو 
برابر ارتفاع صوت آقايان است. گوش انسان در تشخيص ارتفاع، 
فوق العاده حساس است، به طوري كه تغيير ارتفاع ۱ تا ۲ هرتز را 
به خوبي تشخيص مي دهد. مثلاً اگر صداي ۱۰۰ هرتز به صداي 
۱۰۲ هرتز تبديل شود، گوش اين تغيير را احساس خواهد كرد 
[۶]. در مبحث ارتفاع صدا، دو موضوع «طبيعت صدا» و «توانايي 

صداي انسان» مدنظر است.
الف) طبيعت صدا: طبيعت صداي انسان  ها بم، توسط و 
ــت. براي شناختن نوع طبيعت صداي هر كس بايد به  يا زير اس
حرف زدن عادي او دقت كرد تا به ميزان بم و زير بودن صداي 
او واقف شد. البته براي شناخت طبيعت صدا به تمرين و فعاليت 
علمي نياز است. بنا به گفته ي دانشمندان آواشناس، زير و بمي 
صدا به تعداد ارتعاش ها در ثانيه كه «تواتر» يا «بسامد» ناميده 

مي شود، بستگي دارد.
همان گونه كه ملاحظه مي كنيد، طبقه بندي صداي انسان ها 
ــروع و به صداي زير زنان خاتمه مي يابد.  از صداي بم مردان ش
در حقيقت، هرچه صدا بم تر باشد، فركانس آن پايين تر و هرچه 
ــم زنان از  ــس آن افزايش مي يابد. صداي ب ــد، فركان زيرتر باش
ــران قبل از سن  ــت. صداي پس صداي زير مردان هم زيرتر اس
ــت و پس از بلوغ، به  بلوغ در طبقه ي صداي كودكان و زنان اس
ــود. البته استثنائات در اين  طبقه ي صداي مردان منتقل مي ش

تقسيم بندي خللي ايجاد نمي كند.
ب) توانايي صدا: فاصله ي بم ترين تا زيرترين صداي هر 

فرد را گستره ي توانايي صداي آن فرد گويند. در اين مبحث، اين 
موضوع مورد توجه قرار مي گيرد كه توليد صدا از كدام قسمت 
ــمتي از زير ختم مي شود. هر قاري و  ــروع و به چه قس در بم ش
خواننده اي بايد بداند كه توانايي صدايش چه قدر است و سعي در 
افزايش آن داشته باشد. نكته ي مهم در اين دو موضوع آن است 
ــت، اما توانايي صدا را مي توان  كه طبيعت صدا قابل تغيير نيس
افزايش داد. بم ترين صدايي كه توسط انسان ها توليد شده، توسط 
يك خواننده ي مرد اروپايي با فركانس ۶۵ هرتز بوده و زيرترين 
صدا نيز توسط يك خواننده ي زن با فركانس ۱۷۸۰ هرتز توليد 
ــت. براي اين كه فرق بين طبيعت صدا با توانايي صدا  ــده اس ش
مشخص تر شود، به تلاوت استاد محمود علي البنا توجه كنيد. 
اين استاد داراي صداي بم است، اما توانايي توليد صداهاي بم و 
زير را با هم دارد. يعني علاوه بر صداهايي كه در رديف صداهاي 

بم قرار مي گيرند، مي تواند صداهاي زير را نيز توليد كند.

طنين (يا زنگ يا رنگ)
ــدت و هم ارتفاع را «طنين» يا  وجه تمايز دو صوت هم ش
ــه چند تعريف در اين زمينه توجه  ــگ» يا «رنگ» گويند. ب «زن

كنيد: 
ــت كه دو صوت هم ارتفاع و هم شدت  طنين كيفيتي اس
را كه از دو اسباب متفاوت موسيقي توليد شده است، تشخيص 
ــدا را طنين آن صدا  ــد. كيفيت و خاصيت مخصوص هر ص ده

گويند [۴].
مهم ترين مشخصه ي صوت صفتي است كه آن را «زنگ» 
ــدا را كه به يك قوت و  ــيله ي آن مي توان دو ص خوانند و به وس
حدت از دو اسباب موسيقي متفاوت و يا توسط دو خواننده ايجاد 

مي شوند، از هم تشخيص داد [۴].
زنگ يا طنين صدا عاملي است كه صداي هر ساز را از ديگر 

صداي زير (تنور)
صداي توسط (باريتون)

صداي بم (بارس)

تقسيم بندي
 صداي انسان ها

صداي كودكان و زنان

صداي مردان 

صداي زير (سپرانو)
صداي توسط (متسوسپرانو)

صداي بم (آلتو)
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سازها باز مي شناساند. هر ساز رنگ يا طنين ويژه اي دارد [۷].
ــات اصلي كه معرف همان صوت  هر صوت علاوه بر ارتعاش
است، داراي تعدادي ارتعاشات فرعي يا هماهنگ است كه به طور 
ــنيده نمي شوند، اما به نحوي آشكار ميان دو صوت هم  واضح ش

اسم اختلاف ايجاد مي كند [۱].
طنين آن ويژگي از صوت است كه موجب مي شود، صداهايي 
را كه از نظر ارتفاع و بلندي يكسان اند، ولي از منابع متفاوت توليد 

شده اند، از يكديگر تميز دهيم [۶].
صداها نيز مانند رنگ ها به صورت ساده و مركب وجود دارند. 
ــاده كه همان رنگ هاي اصلي هستند، از هيچ رنگ  رنگ هاي س
ديگري ساخته نشده اند و تمام رنگ ها از تركيب آن ها به دست 
مي آيند. رنگ مركب رنگي است كه درصدي از رنگ هاي اصلي 
را در خود داشته باشد. مثلاً نارنجي تركيبي از رنگ زرد و قرمز 
است. بسته به اين كه درصد اين دو رنگ چه قدر باشد، نارنجي هاي 
ــنويم، معمولاً  ــود. صداهايي كه ما مي ش ــي ايجاد مي ش متفاوت
ــاده ساخته شده اند.  صداهاي مركب اند و از تركيب صداهاي س
صداهاي ساده صداهايي هستند كه خود از تركيب صداهاي ديگر 
ساخته نشده اند. اين صداها را «تُن خالص» مي گويند و بعضي از 

آن ها صدايي شبيه سوت دارند.
اگر چند تن خالص را با نسبت هاي متفاوت تركيب كنيم، 
ــت مي آيد كه ديگر هيچ گونه شباهتي به  صداي مركبي به دس
صداهاي اوليه نخواهد داشت. اگر اين نسبت ها عوض شود، صداي 
ديگري توليد مي شود. در اين جاست كه مفهوم طنين يا زنگ يا 
ــود. همان گونه كه با تركيب رنگ هاي  رنگ صدا وارد كار مي ش
ــوان رنگ هاي متفاوتي ايجاد كرد، با تركيب تن هاي  اصلي مي ت
ــوان رنگ هاي صدايي يا طنين هاي متفاوتي به  خالص نيز مي ت
وجود آورد. پس زماني كه مي گوييم طنين صداي اين شخص با 
ــت، مفهومش اين است كه صداي شخص از  ديگري متفاوت اس

عناصري تشكيل شده است كه با ديگري فرق دارد.
براي توليد هرگونه صدايي به يك منبع صوت احتياج داريم. 
ــان منبع صوت انسان  همان گونه كه گفتيم، تارهاي صوتي انس
و سيم هاي ويولن، منبع صوت ويولن هستند. اين منابع صوتي 
معمولاً با وسيله اي به صدا درمي آيند. اما علاوه بر منبع صوت، به 
عامل ديگري نيز احتياج داريم كه به اين صداي اوليه شكل بدهد 
ــط جعبه ي تشديد  و آن را به صورت خاصي درآورد. اين كار توس
يا حفره ي تشديد، صورت مي گيرد. حفره ي تشديد، محفظه اي 
است كه باعث تشديد و تقويت يك مجموعه صداهاي به خصوص 
ــود. بنابراين به صداي منبع صوت، طنين يا رنگ خاصي  مي ش
مي دهد. براي نمونه، جعبه ي تشديد سنتور كه جعبه اي ذوزنقه اي 
شكل و مسطح است، طنيني ايجاد مي كند كه با طنين صداي 

كه  تار  ــه  س
جعبه اي نسبتاً 

گرد و كوچك دارد، 
كاملاً متفاوت است.

جعبه هاي تشديد، معمولاً 
يك سلسله تن هاي مخصوص را در 

ــن امر باعث  ــود حفظ مي كنند. همي خـــ
ــط منبع، دوام  ــود كه صداهاي توليد شده توس مي ش

بيشتري داشته باشند. هر قدر حفره هاي تشديد يك ساز كيفيت 
ــاز نيز دلنشين تر و كامل تر  ــته باشند، صداي آن س بهتري داش
خواهد بود. صداي انسان نيز از اين حفره هاي تشديدي برخوردار 
ــت و كل بدن انسان در حكم جعبه ي تشديد صداي اوست.  اس
ــه ايفاي نقش مي كنند،  ــا آن اعضايي از بدن كه بيش از هم ام
عبارت اند از استخوان هاي قفسه ي سينه، حفره ي دهان، حفره ي 

بيني و استخوان هاي سر.

دو خصوصيت فرعے صوت
ــدت، ارتفاع و طنين)  ــر خصوصيت هاي اصلي (ش علاوه ب
ــمرد كه به دو  مي توان خصوصيت هاي ديگري براي صوت برش
مورد به اختصار اشاره مي شود. اين خصوصيت هاي فرعي در بطن 

خصوصيت طنين صدا مستتر هستند.
ــي و خش در صدا موجب وضوح صدا  وضوح: عدم گرفتگ
مي شود. غنوي بودن و ته چاهي بودن صدا، با واژه ي «وضوح» در 
تضاد است. افرادي كه دچار سرماخوردگي مي شوند، داراي صداي 
غنوي مي شوند و اصطلاحاً صداي آن ها تو دماغي مي شود. به هر 

صورت وضوح صدا موجب زيبايي طنين صدا مي شود.
ــاف از خصوصيت هاي ذاتي تارهاي  انعطاف: نرمي و انعط
صوتي است كه به خواننده اجازه مي دهد با صداي خود از پرده اي 
ــه حالت ديگر برود. هرچه نرمي و  ــه پرده ي ديگر و از حالتي ب ب
انعطاف صدا زيادتر باشد، اين انتقال در زماني كمتر و با كيفيت 
بهتري صورت خواهد گرفت. «تحرير» كه از تكنيك هاي صوتي 
ــتن و آزاد كردن استعمال شده است، ولي  است، به معناي نوش
ــيقي منظور ديگري را مي رساند. تحرير را «غلت»  در عرف موس
و «ترجيع» نيز گفته اند و براي آن تعارفي ارائه كرده اند؛ از جمله 
اين كه: غلت عبارت است از تكرار پي درپي نت اصلي با نت فوقاني 
خودش كه طبيعتاً تعداد تكرار نت مذكور به سليقه ي خواننده و به 

نرمےو انعطاف از 
خصوصيت های ذاتے 
تارهای صوتے است ڪه 
به خواننده اجازه مے دهد 
با صدای خود از پرده ای به 
پرده ی ديگر و از حالتے 
 به حالت ديگر
 بـــــرود
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ملودي آواز 
بستگي دارد. 
غلت و ترجيع در 
فرهنگ هاي فارسي و 
عربي به معناي گردانيدن 
يا چرخانيدن چيزي روي خود به 

كار رفته است.
در موسيقي ايراني اين كلمه را در مورد كيفيتي 
از آوازخواني به كار مي برند كه خواننده بدون تلفظ حرف و كلام، 
ــا بخواند. به عبارت ديگر،  ــي را در حركتي از حركات الفب نغمات
ــوا و ارتعاش تارهاي  ــت كه از عبور ه تحرير صوتي آهنگين اس

صوتي بدون كلام به وجود مي آيد. [۸].
ــت كه عوام و كساني كه از قوانين  تحرير يا غلت همان اس
و اصطلاحات موسيقي بي اطلاع اند، به آن «چهچهه» مي گويند. 
ــع، زيرورو، غنه، بلبلي،  ــي، مقط انواع تحرير عبارت اند از: چكش
ــي، ضربي، هلهله و فلكي و خورده تحرير. البته از تحرير  دوتايك
ــت كه هر دو  ــده اس جوادخانـي و تحرير نغمه هم نام برده ش
دستگاه شور و بدون كلام اجرا مي شوند. ادوات تحرير عبارت اند 
از حركاتي از قبيل اَ، اِ، اُ، او و اي كه به وسيله ي خواننده در شروع 
هر تحرير ادا مي شوند و تحرير براساس اين حركات روند خود را 

ادامه مي دهد.
ــئله ي تحريرها بنگريم، مي بينيم كه از  اگر عميق تر به مس
ــكل مي گيرند: ااَاََ...،  تكرار يا تركيب اين حركات، تحريرها نيز ش
ــا...، هِـ هِـ هِـ ...، هِـ هـ آ ... و ... كه اين تركيبات مي توانند  هاهاه
ــتر باشد و با حركات متفاوت (آ  ــه تايي و گاه چهارتايي و بيش س

اهِاها...).
ديگر از ادوات تحرير كلماتي هستند از قبيل اي، امان، واي، 
حبيب، محبوب من، جانم و... كه خواننده با سليقه و مناسبت هاي 
ملوديك، به شعر اضافه مي كند و در حقيقت دستمايه ي شروع 

تحرير هستند [۸].
انواع تحرير در مويسقي عربي كه در سرودخواني و تواشيح 
مجاز است، ولي نبايد در تلاوت قرآن استفاده شود، عبارت اند از: 
ترجيح (حركت دادن، ميل كردن و چرخاندن)، ترقيص، تحزين 

و ترعيد.
ــيقي ايراني و تعمق در  ــه ادوات تحرير در موس با نگاهي ب
موسيقي عرب، به اين نتيجه مي رسيم كه در موسيقي عربي اين 

ــتند. در تلاوت قرآن، به دليل رعايت كردن  ادوات متفاوت هس
قواعد تجويدي، تحرير روي حركات كوتاه و ساكن با تحرير روي 
حركات كشيده و حروف غنه دار تفاوت مي كند. هم چنين، كشش 
روي حروف مدي و حركات كشيده، امكان مانور بيشتري به قاري 
ــيح و حتي اذان، به دليل برداشته  مي دهد. اما در ابتهال و تواش
شدن قيود تجويدي، مثل كشش روي حركات كوتاه، مبتهل يا 

موشح يا موذن يا منشد اختيارات بيشتري از قاري قرآن دارند.

چيزهايے كه صدا را لطيف، قوی و زيبا مے كنند
خواب كافي، ورزش، استنشاق هواي پاك، سكونت در محلي 
ــيد به همه جاي آن بتابد، توجه به بهداشت عمومي،   كه خورش

قرائت در صبح زود [۹].

غذاها و مايعاتے كه برای صدا مناسب هستند
گوشت خورشت، تخم مرغ آب پز، حبوبات پخته، شيربرنج، 
شير پاستوريزه، شيريني جات، سياه دانه، آب داغ كم و خالص و 
تصفيه شده، مايع گل بنفشه، آب انگور، آب انجير، شربت بابونه، 
روغن بادام، آب توت، آش يا سوپ داراي نشاسته، نوشيدن يك 
ليوان شير سرد كه قبلاً روي آتش غليان كرده، هر شب قبل از 

خواب، كره، آب نبات، خرما، و مقدار كم آب قند و شربت [۹].

آن چه به صدای انسان ضرر مے رساند 
ــرط، كم خوابي زياد،  ــتگي مف ناراحتي و اندوه مداوم، خس
سكونت در مكان هاي مرطوب، هواي آلوده، عدم تمرين در قرائت، 
افراط قرائت در طبقات صوتي بالاتر از حد صداي شخص، استفاده 
ــوداني، كشمش، مركبات،  ــته ي س از الكل، غذاهاي چرب، پس
ــي، كاهو، خرماي تازه، به، خربزه، زالزالك، بادام زميني، آلو  گلاب

زرد، سيگار و تنباكو، آب سرد [۹].
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